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عمل کنند تا مسائل خُرد و مطالبات افراد و منطقه‌ای و حوزه نمایندگی.
ëë یعنی باید اولویت‌بندی می‌شــد و پروژه‌های مهم یا مهم‌تر اجرایی می‌شد و نه

فرودگاهی که الان اقتصادی نیست؟
درباره این نوع امور باید بر اساس مصالح ملی تصمیم‌گیری شود.

ëë وقتی که درآمد و بودجه کشور صرف پروژه‌های غیر ضروری می‌شود، خواسته‌ها
و مطالبات اصلی مردم که عملاً تحقق پیدا نمی‌کنند، چه سرنوشتی پیدا می‌کنند؟

در ایــن زمینــه چون رابطه ایــن پروژه‌ها با تــک تک نمایندگان مجلــس برقرار 
نیســت، کسی هم پاسخگو نیســت. در مجموع اگر بیلان نظام حمل و نقل هوایی 
کشــور منفــی اســت و مثبت نیســت، از نماینــده مجلــس در این خصوص ســؤال 
نمی‌کننــد. یعنــی مــردم از نماینــده مجلــس ســؤال نمی‌کنند کــه چــرا راندمان 

هواپیمایی کشوری منفی است.
مردم از این نماینده سؤال نمی‌کنند و اطلاعی هم راجع به این مسائل ندارند. 
در واقــع مصالح ملی، پیگیری کننده و مطالبه‌گر نــدارد. نهادهای ملی و نهادهای 

انتخاباتی مثل احزاب باید مصالح ملی را پیگیری کنند.
حزب اســت که می‌تواند در این زمینه ســؤال کند یا بر اســاس برنامه انتخاباتی 
کــه دارد یا وعده‌ای که داده اســت، بگویــد یکی از وعده‌های من ارتقــای بهره‌وری و 
عملکرد حمل و نقل هوایی است یا بهبود کیفیت هواپیمایی کشوری است. حزب 
می‌تواند این مسائل و موضوعات را مطرح کند ولی یک نماینده فلان شهر یا منطقه 

دورافتاده کشور نمی‌تواند چنین ادعایی داشته باشد.
ëë نماینده فقط باید پیگیر مســائل و موضوعات ملی باشــد و مثــاً پیگیری کند که

بهره‌وری ارتقا پیدا کند و نباید پیگیری‌های دیگری را انجام بدهد؟
بله. بالاخره وظایف نماینده و مجلس 
معلوم اســت. مجلس، دو کارکرد اساســی 
دارد که یکی از آنها تقنیــن و وضع مقررات 
و ســاماندهی خلأهــای قانونــی اســت کــه 
دســتگاه‌ها و وزارتخانه‌ها نیــاز دارند. وقت 
یــک نماینــده مجلــس بایــد صــرف ایــن 
شــود کــه از تخصــص خــودش در یکــی از 
کمیسیون‌های مرتبط استفاده کرده و به کار 
کارشناسی و ارتقای کیفیت طرح‌ها و لوایح 

قانونی کمک کند.
از  بســیاری  عمــر  حاضــر،  حــال  در 
مصوبــات مجلــس مــا، حتی کمتــر از یک 
دوره چهــار ســاله مجلس اســت یعنی در 
طول یــک دوره مجلس، یک مصوبه چند 
بــار اصلاحیــه می‌خــورد. این وضع نشــان 
می‌دهــد کــه از اول روی ایــن مصوبــه کار 
کارشناســی انجام نشــده و وجــوه مختلف 
آن دیده نشــده بود و در اجــرا نقاط ضعف 
آن معلوم شــده اســت و به همین دلیل به 
طــور مرتب اصلاحیــه می‌خــورد. بالاخره 
اگر ســازوکار به گونــه‌ای بود کــه نمایندگان 
مجلــس، کار کارشناســی انجــام می‌دادند 

یا از کارشناســان می‌توانستند مشــاوره بگیرند، قوانین منســجم‌تر و بهتر تصویب 
می‌کردند و ما این همه انباشت قانون و این همه تغییر و اصلاحیه قانونی نداشتیم.
بخش دیگر از فعالیت مجلس، نظارت بر فعالیت دستگاه‌های اجرایی است 
و این موضوع هم، یک نگاه کلان می‌خواهد و وظیفه مجلس نیست که بداند فلان 
شــعبه بانک در فلان محله، چه کار کرده اســت. البته بخش مهمی از دســتگاه‌ها و 
نهادهای اجرایی ما هم بنا به دلایلی، خارج از حوزه نظارت مجلس تعریف شده‌اند 
که آن هم یک گرفتاری دیگری اســت که جای خــود دارد. اما همان قلمروهایی که 
تحت نظارت مجلس تعریف می‌شود، مجلس و نمایندگان به جای کلان‌نگری و 
نظارت، بیشتر به دنبال رفع و رجوع مسائلی هستند که توسط رأی‌دهندگان به آنها 
منتقل شده و اگر هم نظارتی وجود دارد، در این حد است که وام فلان فرد پرداخت 

شده یا نه.
ëë مطالبــه اجتماعی، در حقیقــت مطالبه‌ای اســت که توانســته عمومیت پیدا

کند و پشــتوانه‌ای که پیدا کرده است، جمع وسیعی از مردم هستند. با شناختی که 
از جامعــه دارید، چقدر از مطالباتی که مطرح اســت و مــردم از طریق نمایندگان 

مجلس پیگیر آنها هستند، واقعی هستند و الزاماً نیاز است که این مطالبات پیگیری 
شود؟

این نیازها بر اساس شــناخت کافی و کاملی از شرح وظایف و عملکرد مجلس 
و نماینــده مجلــس نیســت و از طــرف دیگر، بــر اســاس شــناخت از مصالح ملی 
و سیاســت‌های توســعه‌ای و نیازهــای ملی نیســت. حتــی نیازهای جمعــی که در 
حوزه‌هــای انتخابیــه و مناطــق مختلف کشــور مطرح اســت، اگر ضــد منافع ملی 

نباشند، حداقل انطباق کامل با منافع ملی ندارند.
ëë وقتــی که مطالبات اجتماعی که مطرح اســت ولــی برآورده نشــود، بی تفاوتی

اجتماعی و سیاســی به وجــود می‌آید. بی تفاوتی سیاســی و اجتماعی هم، عامل 
مثبتی برای توســعه و پیشرفت کشور نیست. دست‌کم برای چند سال آینده، چه 
کارهایی می‌شــود انجام داد که مجلس، مطالبات مردم را پیگیــری کند و از طریق 

مجلس، مطالبه‌گری انجام شود؟
یک کار جدی که باید انجام شــود، اصلاح نظام انتخاباتی کشور به سمت نظام 
حزبی است. یعنی کارها باید از این طریق دنبال شود. اما در عین حال در کوتاه مدت 
هم، کاندیداها به جای وعده‌های مختلف، باید چند نیاز و ضرورت منطقه‌ای را در 
زمان انتخابات مطرح کنند و نماینده، بیشــتر پاسخگوی نیازهای جمعی باشد تا 

شخصی و فردی. همین موضوع، یک گام رو به جلو خواهد بود.
ëë به هر شــکل به خاطر تحریم، صــادرات نفت ایران  و درآمــد دولت از این محل

کاهش شــدیدی داشــته اســت. از طرفی، بیش از 90 درصد بودجــه دولت صرف 
حقوق و دســتمزد کارکنان دولت و هزینه‌های جاری می‌شود. در همین وضعیت 
فعلی، آیا ممکن اســت کاندیداهایی که درگیر انتخابات هستند به مردم وعده‌ای 

بدهند که قابل تحقق باشد؟
نوع کار نماینده مجلس، وعده امور اجرایی دادن یا اجرای امور توسط دستگاه‌ها 
و وزارتخانه‌ها نیســت. این فرهنگ غلطی اســت که در جامعه ما جا افتاده اســت. 
نماینده مجلس اگر می‌خواهد وعده‌ای بدهد، باید این باشد که خلأهای قانونی را 
پُــر کند و اگر قانونی وجــود دارد و باید اصلاح شــود، آن را باید مطرح کند. کاندیدای 
مجلس باید بگوید اگر به من رأی بدهید، دنبال این مأموریت می‌روم. چرا که اصل 

پرداختن به پیگیری مطالبات اجرایی، خارج از وظایف نمایندگی مجلس است.
ëë ،در موقعیــت فعلــی کــه انتخابات مجلــس و شــورای شــهر را پیــش رو داریم

کاندیداها دوست دارند که رأی بیاورند و از آن طرف هم مردم انتظاراتی از منتخبان 
و نمایندگان خودشــان دارند. چطور می‌شود یک وضعیت مناسب انتخاباتی را 

رقم زد که انفعال و بی تفاوتی سیاسی هم به وجود نیاید؟
بهترین موضع این است که کاندیداها می‌توانند بگویند ارتقای جایگاه مجلس 
به جایگاه واقعی خودش به عنوان مرکز و کانون تصمیم‌گیری کلان کشور و ارتقای 

جایگاه نماینده از پیگیری مطالبات شخصی و فردی به مطالبات کلان ملی.
اگــر کاندیــدای انتخابــات، این دو وعــده را مطرح کنــد و بر اســاس آن، فرهنگ 
تبلیغات انتخاباتی ما به این ســمت ارتقــا پیدا کند، انتظارات غلــط از نمایندگان 

کاهش پیدا می‌کند.
ëë واقعیت جامعه این اســت که برخی از کاندیداها به مردم و رأی‌دهندگان  شام

و ناهــار می‌دهند و از این طریــق رأی جذب می‌کنند. آیا این امــکان وجود دارد که 
در کوتاه مدت، یک تغییر اساســی ایجاد شــود و مردم مطالبه‌هــای مثبت و کلان 
مثل ارتقای جایگاه مجلس، از نمایندگان داشته باشند و نه اینکه مطالبات فردی و 

خصوصی خودشان را به نماینده بگویند؟
رابطــه نهادی می‌تواند این مشــکل را حل کند و اگر رابطه شــخصی و رویارویی 
باشد یک کاندیدا حتی برای کسب رأی، باید ناهار و شام رأی‌دهندگان را تأمین کند. 
وجود ارتباطات شــخصی و برخورد چهره به چهره نماینــدگان با رأی‌دهندگان در 

وضعیت فعلی اجتناب ناپذیر است.
ëë از جنبه آسیب شناسی انتخابات، آیا نکته خاصی مانده است که ضرورت داشته

باشد مطرح کنید تا مطالبه‌گری از طریق مجلس به شکل صحیح انجام شود؟
مــن فکــر می‌کنم آســیب شناســی کلان این اســت کــه مجلــس از امــکان حضور 
کاندیداهای قوی و شایســته و مناســب، با ســازوکارهای گزینشــی نظارت اســتصوابی 
محروم شــده است و اصولاً آدم‌های قابل و متناسب با شأن نمایندگی مجلس، کمتر 
کاندیدا می‌شــوند یا کمتر از فیلتر شــورای نگهبان عبور می‌کنند. مشکل عمده ما این 
است و به هر حال ما باید نمایندگانی در سطح انتظارات قانون اساسی داشته باشیم و 
هم اینکه جایگاه مجلس، ارتقا پیدا کند و تا این وضع درست نشود، ما امکان ایجاد یک 
تحول اساســی نداریم.  اساساً نماینده مجلس، باید قدرت نظارت کافی و نقد نهادها 

و مراکز را به اندازه کافی داشته باشد وگرنه، ما مجلس قدرتمندی نخواهیم داشت.

مشکل عمده ما این است و به 
هر حال ما باید نمایندگانی در 
سطح انتظارات قانون اساسی 
داشته باشیم و هم اینکه جایگاه 
مجلس، ارتقا پیدا کند و تا این 
وضع درست نشود، ما امکان 
ایجاد یک تحول اساسی 
نداریم.  اساساً نماینده مجلس، 
باید قدرت نظارت کافی و نقد 
نهادها و مراکز را به اندازه کافی 
داشته باشد وگرنه، ما مجلس 
قدرتمندی نخواهیم داشت

پرونده ماه


